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پیشگفتار
داد رویسنت فکري و معنوي غرب، درجایی از مسیر منحرف شده است . در مورد علت و زمان این

).1(دلایلی نیز اقامه می گردد

و اي یقینیهوزه بسیاري از اندیشمندان بزرگ به این نتیجه رسیده اند که غرب هیچگاه نمی بایست آم

مید نها به اآست. قطعی در مورد حقیقت را کنار بگذارد؛ آموزه هایی که با شرق در آنها شریک بوده ا

یق روحی عمی توازنییافتن راه حل هایی احتمالی براي کمک به احیاء از دست رفته ها و اصلاح ب

تمدن ما، به باورها و سنت هاي شرقی روي آورده اند.

شف کوي، یکی از نتایج این پژوهش در حال پیشرفت براي دستیابی به میراث گمشده روحی و معن

مجدد اهمیت خیال است . 

فرارويا رراك غرب با تعلقی کردن کامل ایمان فراموش نمود که خیال امکانات مسلمی از شهود و اد

مکشوف می سازد که در دسترس فهم عقلانی نیست .

"خیالی"واژه، مرحوم هانري کوربن بود کهیکی از اندیشمندان بزرگ معاصر که متذکر این امر شد

را براي ما به یادگار گذاشت .)2(

و استرداراز مرتبه وجودي مستقلی برخو"عالم خیال"همانگونه که کوربن در آثارش شرح داده،

خیالپردازي هاي متمایز نمود، دنیایی که چیزي نیست جز)3("تخیلی "باید کاملاً آن را از دنیاي 

وخش اصلی بقعی شخصی ما. اگر ماهیت خیالی پاره اي از حقایق را نادیده بگیریم بی درنگ معناي وا

اعظم آموزه هاي دینی و اسطوره اي از دسترس فهم ما خارج خواهند شد.

1- arise over 2- imaginal

3- imaginary
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عالم ده اند.شقائل –هر چند نه لزوماً با این نام –تمامی سنت هاي دینی نقش محوري براي خیال 

خیال ، عالیم است  که واقعیات غیبی د رآن مشهود و امور مادي روحانی می گردند.

ه تا ه فی نفسوحی کرست اما نسبت به عالم ا"لطیف تر"عالم خیال اگر چه از عالم  مادي، واقعی تر و 

متکاثف تر و از واقعیت کمتري برخوردار است.–می ماند ) 1(ابد نامحسوس 

طریق ی ازدر اسلام، سنت فکري اخیر هرگز از طرح ساحت خیال به عنوان محل رؤیت حقایق روحان

ه همان اً بو حدیث، دقیقمشاهده خیالی و به وقوع پیوستن تمامی رویدادهاي توصیف شده در قرآن 

صورت که ترسیم شده اند، خسته نمی گردد.

رنگ ده بهشمرگ به صورت قوچی ذبح "اگر در روز رستاخیز آنطور که از پیامبر نقل شده است ، 

ا صورت هد ت، به این دلیل است که وجود خیالی به معانی انتراعی اجازه می د"نمک حاضر می شود

ا هر میزان یم، داو اگر تمامی اعمالی که ما در طول زندگیمان انجام داده انضمامی به خود بگیرند. 

خیال، افعال در کفه  چپ به این سبب است که)3(در کفه راست و سیئات) 2(گذاشته می شود، حسنات 

مادي را لطیف می کند. 

نوان الی به عم خیفلسفه اسلامی با قائل شده به مرتبه وجودشناختی مستقل براي خیال و نگرش به اقلی

وند، در می شتجلی خداوند، در مقابل طوفان تفکر غربی مقاومت کرد و به آنها که در غرب حاضر ن

.طرحی معرفت شناختی نقش کم اهمیت تري براي خیال قائل شوند، کمک بسیاري می نماید

تی اکثر حود. شاما علیرغم مساعی بسیار زیاد کوربن ، به ندرت به منابع سنت اسلامی سري زده می 

، را به )4(بی آموزه هاي ابن عربی که کوربن پژوهش استادانه خویش ، خیال خلاق در عرفان ابن عر

ست .وي اختصاص داده است، هنوز شرح داده نشده و مورد بازبینی و بررسی قرار نگرفته ا

1- invisible 2- The good deeds
3-The bad deeds 4- creative Imagination in the Sufism of Ibn’ Arabi
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آشنا ،سفی کوربن دنیاي غرب را با بسیاري از روش هاي منحصر بفرد اسلامی  در شرح نظریات فل

توان یکفوقنمودو از این طریق خدمت بزرگی انجام داد اما تدوین هر آنچه شایان توجه است، ما

فرد می باشد.

نسبت به )1(وجهیتاء شأنی در خور براي اقلیم خیال به کم علاوه بر این شور و اشتیاق کوربن در احی

د آمده بووجدزیر بناي تعالیم اسلامی بعنی توحید منجر شد. گویی وي از کشف مجدد خیال چنان به

که به زحمت غیر از آن را می دید.

ی در ذاتمتعدد احد شدن نشانگر خطري) 2(از منظر سنت معنوي اسلامی، گرایش به مبهوت جلوات 

احیاء امروزي توجه به خیال است.

ی باشند براي مقائل به الوهیت عالم خیال Jungiainismبراي مثال ، روشن است که برخی از اقسام 

ال ه خیروح مرتبه اي مستقل لحاظ می کنند که هرگز مورد قبول سنت هاي بزرگ نیست . محدود

ود ار داده می شست . به جاي ( حضرت ) حق قرانسانی ) که متعلق به خود بشر ا(عالم صغري

ست که در اروح است . اما از دیدگاه اسلامی این سقوط در شرك )3(صرفاً تراوش"خدا"چرا که 

ان ر به عنور باکه دیگ"خدایانی"مقابل توحید قرار دارد. ما می مانیم با کثرتی مبتنی بر شرك و 

شند.ی بای  که داراي تمایزاتی از بین   نرفتنی مموجوداتی حقیقی نهاده شده اند؛ موجودات

قه وي د علاکوربن هیچگاه به چنین موضعی سقوط نکرد، موضعی که به اساسی ترین آموزه متون مور

ت مورد ضوعاخیانت می کرد. با وجود این ، اگر رویکرد وي به تفکر اسلامی به عنوان بازتاب مو

اهري لی ظوجه بیشتر به وحدت نمایی موجود در پس تجبحث منابع وي تلقی شوند، لازم است با ت

وجود مخلوق ، آن را تعدیل نمود.

1- de-emphasize 2- apparitions
3- projection
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لسفی فطبیعی و عدالدر عین حال برخی پژوهش ها پیرامون ابن عربی که در واقع صرفاً آموزه هاي ، ما ب

اسی تقشی اسجه بهاز طرف دیگر دچار افراط شده اند و از تواو را مورد بحث و بررسی قرار داده اند 

ا ی توان مل نمکه ابن عربی به خیال اعطا می کند، باز مانده اند. در واقع، بدون درك اهمیت خیا

رك دمی توان نیعه بعدالطبیعه او را فهمید و دیدگاه وي نسبت به خیال را خارج ا ز حیطه ما بعدالطب

.عادل است تال  حشی در جهت بازگرداندن این دو جنبه از تعالیم ابن عربی به کرد . پژوهش حاضر تلا

ر فلسفی دبی وامید است همانگونه که ابن عربی نقشی مهم در احیاء خیال به عنوان موضوع بحث مذه

.هدددست بغرب ایفا نمود، همچنین بتواند شاخص براي هدایت به سوي احد در میان تکثر خیالی 
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صل اولف

نگاھي بھ زندگي،آثار و دیدگاه 
ھاي 

ویلیام چیتیك
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تحصیل و تدریس
ش.) در شــھر میـل ١٣٢٢م.(١٩٤٣در سـال ١چیتیكویلیام 

اى فورد، از توابع ایالت كنتیكت آمریكـا در خـانواده
ن بــا مــذھب پروتســتان دیــده بــھ جھــان گشــود. دورا

دبیرستان را در زادگـاه خـویش سـپرى كـرد و بعـد از 
گذراندن این مقطع تحصیلى، وارد دانشگاه گردیـد و در 
رشتھ تاریخ در كالج وستر بھ اخذ مدرك كارشناسى نایل 

و چون احساس نمود مطالعات تاریخى در خصوص مشرق ٢آمد
زمین و خاورمیانھ، نیاز مبرمى بھ دانستن زبان عربـى 

فراگیرى آن بھ سرزمین لبنان مھاجرت كـرد دارد، براى 
و در دانشگاه آمریكایى بیـروت تحصـیلات خـویش را پـى 
گرفت. وى در اثناى این مطالعـات، بـھ عرفـان اسـلامى 

مند گشت و بعد از آشنایى با دكتر سید حسین نصـر علاقھ
و حضور در جلســات او، اشـتیاقش شـدت یافـت. بعـد از 

ى با عرفان شرقى، كتاب بازگشت بھ آمریكا، براى آشنای
مثنوى را كھ بھ زبان انگلیسى ترجمھ شده بود، مطالعھ 

منـدان كرد و محصول این تلاش را در اختیار سایر علاقــھ
شور زایدالوصف او براى آموختن عرفان ناب ٣قرار داد.

اسلامى موجب شد كھ بھ ایران بیاید و در رشتھ ادبیـات 
مدت اقامـت او در ٤دانشگاه تھران مشغول تحصیل گردد.

سال بھ درازا كشید. چیتیك پس از اخذ درجھ ١٢ایران، 
دكترا در زبان و ادبیات فارسى از دانشگاه تھـران در 

ش. در دانشگاه صنعتى شریف بـھ تـدریس علـوم ١٣٥٣سال 
انسانى مشغول گردید. 

وى در طــول تحصــیل، بــا دانشــوران و ادیبــانى چــون 
الدین آشتیانى مأنوس لالالدین ھمایى و استاد سید ججلال

گردید؛ اما كار اساسى وى با دكتر سید حسـین نصـر در 
موضوع فلسفھ و معارف اسلامى بود. پس از تأسیس انجمـن 
فلسفھ، وى نزد ھانرى كربن بھ فراگیرى عرفان و تصـوف 

پرداخت. 
ھا امتیازات و برجستگى

چیتیــك كــھ ھــم اكنــون در دانشــگاه ایــالتى ویلیــام 
ر شھر استونى بروك، استاد گـروه مطالعـات نیویورك، د

باشد، بھ زبان فارسى و عربى و متـون تطبیقى ادیان مى
كلاسیك عرفانى این دو زبان، تسلط كامل دارد. بھ گفتھ 

الدین آشتیانى، این دانشور بر اثر تلاش استاد سید جلال
و تحریر مباحث این فن در مكالمـھ، مطالعـھ و تحریـر 

رسى احاطھ یافـت. تحقیـق در كتـاب مسایل، بھ زبان فا
نقد النصوص فى شــرح نقـش «عبد الرحمن جامى با عنوان 

كھ ھمراه با تعلیقـات و تصـحیح وى بـھ طبـع » الفصوص
نامھ دكتراى اوست، بھترین رسیده است و در واقع پایان

گواه احاطھ وى بھ متون عرفـانى كھـن اسـت. اسـتعداد 
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ش علمى متوالى و عالى توأم با كار مداوم و منظم و تلا
ھـاى ناپذیر موجب گردید تا این شخصـیت، موفقیـتخستگى

گویـد: از الدین آشتیانى مىمھمى را كسب كند. سید جلال
آن جا كھ نقدالنصوص، اثر بسیار دشوارى است و بھ دست 

باشد و ھایى كار ھر كس نمىآوردن مطالب از چنین نوشتھ
مرتـب اسـت، مستلزم آشنایى بھ مبانى عرفـانى و تـلاش 

كردم دكتر چیتیك موفق شود ایـن كـار را بـھ تصور نمى
انجام برساند؛ اما وقتى محصول كارش را در این موضوع 

اى اجمالى، بھ حیـرت مشاھده و ملاحظھ كردم، با مطالعھ
فرو رفتم و آفرین گفتم. 

چیتیك بر اثر ممارست، مطالعھ دائـم و قریحـھ ویلیام 
ن انس پیـدا نمـود كـھ از ذاتى، بھ مباحث عرفانى چنا

نحوه و روش عبارات عرفانى و سبك مطالب، نویسـنده آن 
شناسد. او حافظھ قوى، دقت نظر و سـرعت انتقـال را مى

ھایى با را با ھم جمع نمود و توأم گردیدن چنین ویژگى
مھارت و ممارست وافر، كارھـایش را برجسـتھ و ممتـاز 

ا بھ پژوھش و نموده است. دكتر چیتیك، عرفان و اخلاق ر
نگارش خلاصھ نكرد؛ بلكھ روح و روان خویش را بھ ملكات 
معنوى و انسانى آراستھ نموده اسـت. او شخصـى معتـدل 
است و بھ دور از افراط و تفریط، عاشـق كـار و كوشـش 

باشـد و از ســخاوت تحقیقـاتى و بـذل علمى و ادبى مــى
كند و بسیار مھربـان و متواضـع اندیشھ ھم اجتناب نمى

٥.است
چیتیك در آثار خود تلاش كرده تا قواعــد سـلوك ویلیام 

در عرفان نظرى و عملى را در قرآن و سـنت بجویـد. او 
معتقد است كھ مقامات معنوى بھ دست آمده از راه كشـف 

و شھود، با مباحث برھانى تناقض ندارد. 
نویسد: تأكیدھاى نظرى و عملى متفاوت بر ابعـاد وى مى

ان بھ تصدیق و آگاھى قلبى،ایمان بھ گانھ اسلام (ایمسھ
زبان و بیان باور، ایمان بھ اركان و اعضا و جـوارح) 

ھـا بـھ صـرافت كند تا بفھمیم چرا غربـىبھ ما كمك مى
شــوند؛ ولــى از اســلام دلــزده طبــع، مجــذوب تصــوف مــى

ھ غیـر ب- گردند. چنین افرادى، ھیچ اطلاعى از اسلام مى
از قرون وسطا بـھ آنـان اى كھ ھاى متحجرانھاز اندیشھ

ھا در نگاه اول بـھ د. غربىندارن-انتقال یافتھ است 
كننـد گـویى آنھـا را بـھ بیابـانى اسلام، احسـاس مـى

پیرایـھ شـھرى اند و در مقابل دیوارھاى خشن و بىبرده
دھد؛ اما بر عكس، عرفـان اند كھ بوى مرگ مىقرار داده

ایى وارد ھـاى زیبـو معنویت اسلامى، آدمى را بـھ بـاغ
نماید كھ شریعت با احكام و دسـتورات خـود، دیـوار مى

نماید. در جامعھ زنده و پویا، ھا را حفاظت مىاین باغ
این دیوارھا از آن فضاى سبز و با طـراوت، در مقابـل 

٦كند.ھاى بیابان پاسدارى مىطوفان
پرتوھاى پرمایھ
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ھـا، چیتیك، تصویرى مـتقن و محكـم از سرچشـمھویلیام 
شــرایط پیــدایش، رشــد و نضــج عرفــان اســلامى ارائــھ 

ھاى خود، عرفان نماید. او در جاى جاى آثار و نوشتھمى
دانــد و بـھ ناپذیر و لاینفك از اسلام مىرا بخشى جدایى

طرق گوناگون، نظر مخالفـان را بـا اسـتدلال و برھـان 
كند و نیز با بیانى قوى و مستند بھ متـون محكم رد مى

گاه و اھمیت شریعت صحھ گذاشتھ، یـادآور دینى، بھ جای
شود كھ بدون وفادارى بھ احكـام اسـلامى و عمـل بـھ مى

دستورات شرع مقدس، نمى
نویسـد: دیـدگاه كمال، بھ پیشرفتى نایـل شـد. او مـى

عرفان راجع بھ جھان ھستى، برگرفتھ از قـرآن و حـدیث 
خ عرفان در طول زمان، ایـن است؛ اما فرزانگان و مشای
اند. بھ اعتقاد او، اولـین اندیشھ را شرح و بسط داده

ء كل شى«ثل م-نماید. آیات قرآنى و احادیث متعددى مى
كند. یز اساسى را بازگو مىااین تم-٧»ھالك الاوجھھ

حقیقت خدا، چنان است كھ ھیچ چیز را یاراى مقایسھ با 
آن نیست و در واقع اغیار معدومند. دومین شـھادت بـھ 

وآلھ فرستاده خدا و تجلى علیھگوید كھ محمد صلىما مى
آشكار حق است. پیامبر اكرم و كتاب او كـھ كـلام وحـى 

ھادى در جھان ظلمانى ھسـتند گر و ھایى روشناست، چراغ
و بھ طور كلى، تمامى پیامبران فرستاده شدند تا رحمت 
و ھدایت را بھ مردمان برسـانند؛ زیـرا بـدون ھـدایت 
وحیانى، مردم در جھل و وھم سرگردان و آواره شده، در 

گردند. امور باطل و غیرحقیقى غرق مى
رى از دیدگاه وى، سنت اسلامى، سھ قلمرو اصلى از دیندا

شناسد؛ جسم، زبان و دل. اینھا، ھمـان را بھ رسمیت مى
انـد. قلمروھاى عمل صحیح، اندیشھ درست و معرفت حقیقى

توان كمال عمل، نھایـت اندیشـھ و این سھ قلمرو را مى
ھـایى را غایت نفس نامید و با تحقق آنھا تمام قابلیت

كھ خداوند در خلقت انسان بھ ودیعت نھاده، بــھ منصـھ 
رسد. این سھ گستره از سوى علماى اسلامى شدیداً ىظھور م

مورد بحث قرار گرفت. قلمرو عمل صحیح در حـوزه تخصـص 
فقھاست. اندیشھ درست و استوار، در قلمرو متكلمـان و 

گیـرد. آنـان رؤیت صحیح، در مقولـھ عرفـان قـرار مـى
گویند: حقیقت اشیا را بر اثر بصیرت، تزكیھ و نـور مى

چشم دل مشاھده كرد. این رؤیت درست، توان با معنوى مى
گیرد بعد از آن، از دل آدمى سراسر وجودش را در بر مى

نشـاند. كند و بھ بار مىو اندیشھ و عملش را شكوفا مى
بنابراین، اسلام، دین كامـل و تمـام عیـارى اسـت كـھ 

ھاى انسانى را در تمامى رفتار، اعمال، مسائل و دغدغھ
اند، این سھ بعـد لمانان بودهگیرد. ھر جا كھ مسبر مى

دار باشند؛ توانند جداً دینوجود داشتھ است. افراد نمى
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بھـره بدون آن كھ جسم، ذھـن و قلبشــان از ایمـان بـى
باشند. عرفان اسلامى، حضور معنوى نامرئى است كھ تمام 

بخشد. حالات و احساسات اصیل اسلامى را حیات مى
شـرط اصــلى بـراى گوید: نزد بزرگان عرفـان،چیتیك مى

رسیدن بھ عشق حقیقى و وصول بھ كمـال مقصـود، ھمانـا 
سو نگریستن و یكسان دیدن داشتن استعداد و توانایى یك

است؛ ولى این امر، مستلزم آن است كھ ما بھ راستى از 
ھاى قواى ادراكى روى یقین، بھ نقایص وجودى و محدودیت

ن حقیقت خودمان بھ عنوان یك مخلوق، پى ببریم و بھ ای
متعالى نیز بھ درستى اعتراف كنیم كھ خدا وجود مطلـق 
است و ھستى موجودات، بـھ وجـود حضـرت حـق پیداسـت و 
آگاھى ما در برابر علم و كمالات حضرت بارى تعالى، جز 

جھل و نقص چیزى نیست. 
این احساس نقصان و تمناى كمال، نوعى جھـش و بیـدارى 

امان موجود خـویش، دھد و او را از وضع نابسبھ فرد مى
جـویى و ناراضى ساختھ، در عمق وجود خود، در صدد چاره

در پى اصلاح برخواھد آمد. مولانا در مثنوى، این نكتـھ 
مطرح ساختھ، گفتھ است: » درد«را بھ عنوان 

ھر كھ او بیدارتر، پر دردتر 
تر، رخ زردتر ھر كھ او آگاه

ھمـین اصل این است كھ ما بھ دنبـال تشـنگى باشـیم و 
آگاھى بھ تھیدستى و فقر علمى و معنوى، خود یك معرفت 

یـا «فرماید: آید. قرآن مجید چنین مىاصیل بھ شمار مى

٨».الحمید
با این توصیف و با احساس نیاز بھ سوى خداوند، انسان 

سلّ بھ سوى بھ دور از ھر گونھ ریا و با صداقت، دست تو
كند و از این حیث، شكر واقعى نعمت را بـھ حق دراز مى

آورد و با ایجاد یـك تحـول قـوى و كارسـاز در جاى مى
گردد و تنھـا شخصیت خود، از كبر، جھالت و طمع دور مى

دوزد و ھدایت راسـتین را بھ قامت محبوب حقیقى چشم مى
جوید. از عنایت و توجھ باطنى خداوند مى

استناد بھ منابع عرفـانى اعتقـاد دارد كـھ چیتیك با 
ھا مانع رؤیت ما نبودند، عالم یك حجاب است. اگر حجاب

كردیم كھ ھیچ نیروى محركى بھ غیر از رحمـت مشاھده مى
خدا و ھیچ معشوقى جز او نیست؛ زیرا ھیچ حقیقتـى بـھ 

ھـایى ھا، چون ملاقھغیر از حق تعالى وجود ندارد. حجاب
ھاى جـان ل و جمال خداوند را در جامھستند كھ صفات جلا

ریزند. ھمھ متناسب با مرتبھ وجـودى خـود، وجود ما مى
دھند. چیزى وجود ندارد كـھ آیات حق تعالى را نشان مى

تجلى وجود خداوند نباشد. عرفان، ھمان فھـم حقیقـى و 
پوشـاند و ھایى است كھ وجھ دل را مىدر واقع رفع حجاب

كشف است كھ از قـرآن گرفتـھ ترین واژه براى آن، رایج
شده است. نفس تازه فوت كـرده را خداونـد ایــن گونـھ 
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لقد كنت فى غفلة عـن ھـذا فكشـفنا «ھد: خطاب قرار مى
طلب موت اختیارى كـھ ٩».عنك غطائك فبصرك الیوم حدید

شود، بـا اسـتناد بـھ در منابع عرفانى بھ آن توجھ مى
نیـز » وتوموتوا قبل ان تم«این آیھ است و حدیث نبوى 

١٠مأخذ چنین تفكرى است.

آثار 
مجموعھ تألیفات چیتیك، اعم از ترجمـھ شـده و ترجمـھ 

نشده، عبارتند از: 
كھ جلیـل پـروین » درآمدى بر تصوف و عرفان اسلامى. «١

آن را ترجمھ كرده و در ایران چاپ شده است. 
كھ بـا » عوالم خیال ابن عربى و مسئلھ كثرت دینى. «٢
جمھ سید محمود یوسف ثانى، بھ چاپ رسیده است. تر
الـدین عباسـى بـھ كھ توسط شھاب» راه عرفانى عشق. «٣

فارسى برگردانیده شده و چاپ شده است. 
. آموزه صوفیانھ مولوى. ٤
عبـدالرحمن » نقد النصوص، فـى شـرح نقـش النصـوص. «٥

جامى. 
(منتخبـى كـھ علامـھ » برگزیده آثـار ائمـھ شـیعھ. «٦

ایى فراھم آورده بود) كھ بھ انگلیسى ترجمھ شده طباطب
و در انگلستان و آمریكا چاپ شده است. 

. ترجمھ و شرح لمعات فخرالدین عراقى. ٧
. ایمان و عقل در اسلام. ٨
شناسى ابن عربى. درباره اصول جھان» تجلى حق. «٩
. درباره خودشناسى در فلسفھ بابا افضل كاشانى. ١٠
، بـا »م در كلیات جھــان بینـى اسـلامىسیماى اسلا. «١١

ھمكارى ھمسرش خانم ساچیكو موراتا. 
. معرفت و عرفان. ١٢
اى . ترجمھ صحیفھ سجادیھ بھ زبان انگلیسى با مقدمھ١٣

مشروح با عنوان زبور اسلام. 
ھاى صوفیانھ مولوى. . آموزه١٤
نوشت: پى

William Chittick .1
. ١٢و ١١م، ص . راه عرفانى عشق، مقدمھ مترج٢
چیتیك، درآمدى بر تصـوف و عرفـان اسـلامى، ویلیام . ٣
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. ١٤-١٥مقدمھ مترجم (جلیل پروین)، ص 
الدین آشتیانى بر كتاب نقد النصوص. . مقدمھ سید جلال٤
.stony brook .5
. ٤٣. درآمدى بر تصوف و عرفان اسلامى،ص ٦
. ٨٨)، آیھ ٢٨. قصص(٧
. ١٥)، آیھ ٣٥. فاطر(٨
. ٢٢)، آیھ ٥٠(. ق٩
. ر.ك: راه عرفانى عشق؛ درآمدى بر تصـوف و عرفـان ١٠

چیتیـك ویلیام بھ قلم » مذھب عشق«اسلامى و نیز مقالھ 
كھ بھ فارسى ھم ترجمھ شده است. 

تجربھ دیني از نظر ویلیام چیتیك
ھ اي كھ بوقت آن رسیده است كھ درباره مفاھیم و معاني

ویژه مفاھیمي كھ بعضي از آنھــا را از بریم، بھكار مي
ایم، تأملي كرده و ببینیم ھمـان مفھـوم در غرب گرفتھ

فرھنگ ما چگونھ بوده است. یكي از آن مفاھیم، مفھـوم 



١٥

است. البتھ این گفتھ بدین معنــي نیسـت » تجربھ دیني«
خـواھیم ایـن ایم، بلكھ ميكھ ما این مفھوم را نداشتھ

را از تجربھ دیني را در قالب خود تفكر غربـي برداشت 
كھ سیرش بھ ما منتقل شده بھ خصوص كتاب انواع تجربـھ 

جیمز مورد بررسي قرار دھیم. شاید كتابي ویلیام دیني 
كھ بیش از ھمھ كتابھا باعث رواج اصطلاح تجربــھ دینـي 
شده است ھمین كتاب جیمز یعني انواع تجربھ دیني است. 

١٩٠٢جیمـز در سـال ویلیام سخنراني این كتاب مجموعھ 
است كھ بعدھا بھ صورت كتاب درآمده است. اصطلاح تجربھ 

جیمز ھم بـھ ویلیام را چون در نزد فلاسفھ پدید آمده، 
ھمان شكل مورد اسـتفاده قـرار داده اسـت و بایـد در 
معناي لفظ تجربھ و ارتباط آن با تجربھ دیني و تلقـي 

اي كـھ قـت كـرد. نكتــھآنھا از این تجربھ بھ درستي د
جیمز اھمیت زیادي دارد ایـن اسـت كـھ ویلیام درباره 

محور تفكر او در این كتاب، غزالي اسـت. وي از كتـاب 
اي درباره تجربـھ دارد كـھ غزالي یك نقل قول سھ صفحھ

آن را اساس و محور بحـث خـود قـرار داده اسـت. حـال 
ببینیم معنا و مفھوم تجربھ دیني نزد حكمـا و عرفـاي 

ما چیست؟
كند كھ فیلسـوف از افلاطون در تمثیل غار چنین مطرح مي

شــود. بـھ كند و بھ خورشید حقیقت واصل ميغار حركت مي
رسـد و بیان دیگر بـھ یـك معنـاي حكمـي و عرفـاني مي

كند. این دیالكتیـك حقایقي را بر اثر وصول مشاھده مي
نوعي تجربھ است ولو اینكھ اسم تجربـھ نیامـده اسـت. 

واھیم ببینیم كـھ قـدما بــھ تجربـھ چگونــھ نگـاه خمي
كنند؟ نفـس تجربـھ ھا چگونھ نگاه ميكردند و امروزيمي

در ارسطو یك جنبھ معرفتي دارد و اساس معرفـت تجربـھ 
است اما كمال نیست، شرط لازم است، امـا كـافي نیسـت. 

تـوان گفـت براي اینكھ قضیھ تجربي، قضیھ علمي شود مي
است و یعني آیا چیزي ھسـت؟ » ھل«تجربھ پاسخ بھ مطلب 

شود. بعد از اینكھ چیـزي كھ در تجربھ بر ما معلوم مي
را از طریق تجربھ یا ادراك حسي ابلاغ كردیم، دو سؤال 

دیگر بعد از تجربھ باید مورد بررسي قرار گیرد: 
سؤال دربـاره چیسـتي یعنــي بحـث دربـاره ماھیـت -١

تجربھ.
؟ و دلیلش چیست؟سؤال درباره چرا چنین است-٢

این تجربھ یا باید تصادفي باشد یـا تصـادفي نیسـت و 
شود. شاید عللي دارد و كشف علت است كھ موجب معرفت مي

در میان فیلسوفان یونان كسي كھ بـھ معنـاي تجربـھ و 
آگاھي ناشي از تجربھ پرداختھ است افلـوطین اسـت كـھ 
بیشترین بحث را دربارة بھ آن چیزي كھ امروزه تجربـھ

ھا او نامیم دارد. حتي بعضـيدیني یا تجربھ عرفاني مي
اند. در شـرح افلـوطین را بھ غلط مؤسس عرفان دانسـتھ

اند كھ او چھار بار بھ تجربھ وصـال بـا خداونـد گفتھ
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رسید. در مقالھ ھشتم از تاسوعھ چھارم خود او اشـاره 
كند كھ بارھا بھ این مقـام رسـیده و آن را تجربـھ مي

اي است؟ مسـلماً یـك این تجربھ چگونھ تجربھاست. كرده 
شناختي و نفساني نــدارد؛ یـك جنبــھ عمیـق مبناي روان

معرفتي دارد، كـھ حاصـل آن نـوعي حكمـت الھـي اسـت. 
كھ در افلاطون ھم دیدیم كھ حاصل نوعي معرفت است. چنان

در واقع این آگاھي كھ در اثر تجربھ اتصال بھ الوھیت 
دكـارتي تفـاوت » كوگیتـو«با شود براي انسان حاصل مي

اي حاصل اي بوده و آگاھيزیادي دارد. كوگیتو یك تجربھ
شود كھ از نظر افلوطین نازلترین مرتبھ آگاھي ممكن مي

تري براي انسان است. نفس مراتـب بسـیار بسـیار عمیـق
توانـد بـھ دارد كھ فقط با روش حكمت است كھ انسان مي

جـاب آن تجربـھ آن واصل شـود. در كوگیتـوي دكـارتي ح
تواند بھ آن برسـد و انسـان تري است كھ انسان ميعمیق

كنـد. كنم متوقـف ميرا در حد آن آگاھي كوگیتو فكر مي
تري دارد از نظر افلوطین نفس انسان مراتب بسیار عمیق

كھ این مراتب دروني اسـت و در درون انسـان ھسـت كـھ 
ل تواند در اثر تجربھ مورد نظـر بـھ آن واصـانسان مي

شود. 
تجربھ در نزد فلاسفھ گذشتھ شـرط لازم بـود، امـا شـرط 

ھم تجربھ حسي كافي نبود. اما بھ نظر ھیوم، تجربھ، آن
ھم شرط لازم و ھم شرط كافي براي ھر معرفتي اسـت. ھـر 
معرفتي باید مأول بھ تجربھ باشـد و فقـط از آن حیـث 
قابل تأویل بھ تجربھ است؛ اعتبـار دارد و اعتبـار و 

عقل و مراتـب دیگـر تجربـي مـورد انكـار قـرار حجیت 
گیرد. اگر بخواھیم تجربھ دیني را از دیدگاه ھیومي مي

مورد بررسي قرار دھیم، از لوازم اصالت تجربـھ ھیـوم 
ترین سـطح پدیدارانگاري است. یعني ھرچیزي را بھ نازل

آن كھ عبارت از پدیدار شده یعني سطح ظاھري تجربـھ و 
كاھد. اگر د ندارد، آن را فرو ميچیزي وراي تجربھ وجو

بخواھیم تجربھ دیني را در قالب ھیومي تفسـیر كنـیم، 
چقدر باید فروكاھش باشد و دیگر اینكھ در تجربھ دیني 
ــالت  ــاي اص ــوم، از معن ــد از ھی ــد بع ــاي جدی در معن

شود كھ این بـرخلاف روش قدماسـت. او نفسانیات ناشي مي
اگـر «گوید: د و ميكنگونھ توجیھ ميمفھوم علیت را این

مفھوم علیت را بخواھیم توجیھ كنیم یا باید از لحـاظ 
حس بیروني توجیھ كنیم یا از لحاظ حس دروني كھ عبارت 

فرق ھیـوم بـا ». از تداعي معاني یعني یك عمل نفساني
كنـد كساني مانند ارسطو این اسـت كـھ ارسـطو سـعي مي
نـي تجربھ نفساني را بھ تجربھ معرفتي تبدیل كنـد. یع

شناسـي بـھ معنـاي الـنفس ارسـطو، روانتمام كتاب علم
اي از قواي نفـس و امروز كلمھ نیست. ھر مرتبھ از قوه

شود یك معناي معرفتي و یـك اي كھ از آن حاصل ميتجربھ
اصــل معرفتــي دارد. یعنــي از معــاني نفســاني معنــاي 
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كنـد. ھیـوم بـرعكس از تمـام مراحـل معرفتي اراده مي
گیـرد كـھ ایـن دو در ساني نتیجـھ ميمعرفتي معاني نف

تفسیر تجربـھ دینـي اھمیـت فراوانـي دارد. از دیگـر 
صـرف » عاطفــھ«لوازم اصالت تجربھ ھیوم تأكید او بـر 

و معاني درونـي » دین«، نھ »احساس«، نھ »عقل«است نھ 
كند و این یكي از لـوازم را بھ معاني عاطفي تحلیل مي

انكار اصالت عقل است. 
جیمـز بایـد گفـت محـور بحـث او ویلیـام اما درباره 

اي از غزالـي اسـت. او برداشـت خاصـي از غزالـي گفتھ
جیمـز و غزالـي در ظـاھر ویلیـام دارد. درست است كھ 

باھم مشابھت دارند اما در باطن بسیار فاصلھ دارنـد. 
خواھد علـت مسـتي گوید مثلاً طبیبي ميجیمز در كتابش مي

فھمد مستي آیا ميشد.را بداند، اما ھرگز مست نشده با
چیست؟ ھرگز راھي ندارد. بنابراین بایـد فـرق گذاشـت 
بین آگاھي از شيء و تجربھ شيء و آنچھ كھ مفیـد علـم 
ھست ھمان تجربھ است نھ آگاھي آن. در مثال طبیب ایـن 
مثال را جیمز از غزالي گرفتھ، طبیـب ولـو اینكـھ در 

تا حالا كتابھا خوانده باشد و علل مستي را بداند اما 
تجربھ مستي نكرده باشد علم واقعي ندارد ولـو اینكـھ 
آگاھي دارد. بنابراین علـم و آگـاھي غیـر از تجربـھ 

است. این استدلال جیمز است.
جربـھ ھیـوم ھســت را در تاي كــھ در اصـالت ھمھ معاني

توانیم بیابیم و این برداشت در جیمز ميویلیام تفسیر 
. او خود مقدمات دین تجربھ دیني از غزالي وجود ندارد

كنـد. عنصـر عامـل، اتحـاد و را در پنج عنصر بیان مي
اتصال یا ارتباط ھماھنگ با عالم اعلي غایت قصوي مـا 
در این عالم است. عالم محسوس ھمھ عالم نیست و جزیـي 
از عالم روحاني است و كمال خود را از عـالم روحـاني 

(روح بـا روح عـالمكند. دعا یا ارتباط درونياخذ مي
عالم اعم از اینكھ آنرا خدا بگوئیم یا آنـرا قـانون 

گیـرد و بنامیم) فرایندي است كھ در آن فعلي صـورت مي
یابد و موجب آثاري كھ نفساني نیرویي روحاني جریان مي

شود. دین داراي خصوصیات نفسـاني اسـت یا عادي است مي
كنـد. دیـن موجـب كھ دو عامل را در این باره ذكـر مي

شود یعني بھ جنبھ معرفتي دیـن فرط در انسان ميشوقي م
شناسي جدیـد كند در ضمن جیمز مؤسس رواناصلاً تأكید نمي

است بھ ھمین دلیل او تجربھ نفساني را بیشتر از دیـد 
ــي ميروان ــین پایھشناس ــد. او ھمچن ــب دی ــذار در مكت گ

پراگماتیسم است و از این دو دیدگاه بھ تجربــھ نگـاه 
كند. مي
شود كـھ مـوھبتي ن موجب شوق مفرطي در انسان ميدی-١

افزاید و شكل سحر و افسون شاعرانھ یا را بر زندگي مي
شود.گرایي در انسان ميجدیت او قھرمان

عامل دیگر نفساني كھ ھمھ ھم بھ آن اعتقاد دارند -٢
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این است كھ دین در انسان نوعي آرامش دروني و امنیـت 
تمام چیزي است كھ از تجربھ كند. این نفساني ایجاد مي

گیرد. دیني نتیجھ مي
جیمـز پیداسـت كـھ وي یـك ویلیـام بنابراین از بیان 

تبیین معرفتي از تجربھ دیني ندارد، نھایتاً آنـرا از 
شناختي و عاطفي مانند ھیوم مـورد بررسـي دیدگاه روان

دھد.قرار مي
باید گفت جیمز واقعا بـھ تجربـھ دینـي اعتقـاد دارد 

كنند سخت ھ نظریاتي كھ تجربھ دیني را انكار ميیعني ب
گویـد تجربــھ دینـي اي كـھ ميتازد. مثلاً بــھ فرضـیھمي

تــازد و آن را باطــل بازمانــده خرافــات اســت ســخت مي
داند. تجربھ دیني جنبـھ شخصـي دارد و یـك برداشـت مي

تواند جنبھ معرفتي از نظر ھیـوم كاملاً شخصي است و نمي
داشتھ باشد. 

اي كـھ گوید با وجود كشش و جاذبھدر این باره ميجیمز
غیر شخصي بودن تفكـر علمـي دارد، دانـش علمـي موجـب 

شود. اعتقاد من این است كھ دانش علمـي كرامت نفس نمي
توانم دلیل خود را در چند كلمـھ خلاصـھ سطحي است و مي

كنم. مادام كھ مـا دربـاره امـر جھـاني و كلـي بحـث 
ه نھادھاي واقعیت و نھ بـا خـود كنیم ما فقط دربارمي

واقعیت سروكار داریم امـا ھنگـامي كـھ دربــاره امـر 
وگو خصوصي یعني تجربـھ دیـن و پدیـدارھاي شخصـي گفـت

كنیم با واقعیـت بـھ معنـاي حقیقـي و كامـل كلمـھ مي
سروكار داریم.

از این بیان پیداست كـھ تجربــھ دینـي امـري شخصـي و 
وید عقـل در تجربـھ گخصوصي است. جیمز در جاي دیگر مي

تـوان دیـد كـھ چـرا مـن دیني جایي ندارد. اكنـون مي
گرا و قائـل بـھ ھا عقـل(جیمز) در ھمھ ایـن سـخنراني

ام بھ اینكھ اصالت عقل ھستم و چرا ھمیشھ متمایل بوده
ھمیشھ عنصر عاطفھ و احسـاس را در دیـن احیـا كـنم و 
عنصر عقلاني دین را تابع عنصر عاطفھ قرار دھم. فردیت
ھمیشھ مبتني بر احساس است و نھانخانـھ احسـاس آدمـي 

وي تنھـا جـایي در ھاي تاریك و كـور شخصـیتیعني لایھ
توان یافـت عالم است كھ در آن امر واقع را در حال مي

شـوند. توان دریافـت كـھ وقـایع چگونـھ حـادث ميو مي
متعلقات عام و كلي معرفـت عقلـي در قیـاس بـا عـالم 

فاقد استحكام و حیات است. احساسات فردي زنده 
جیمز در مقالھ دیگري با عنـوان اراده ایمـان مطالـب 

گوید كھ اراده نتیجھ ایمان است و معرفـت در دیگري مي
ھاي آن جایي ندارد. بھ نظر جیمـز صـحت و سـقم فرضـیھ

دیني، امر واقع نیست بلكھ نسبي و شخصي و تابع احوال 
دي بـودن ذھني صاحب آن اسـت و معیـاري بـھ دلیـل فـر

توان براي آن قائل شد.نمي
صـالت توان تجربـھ دینـي را از تجربـھ غیـر اچطور مي
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ھـایي اسـت كـھ ھـا بحثنفساني نجات داد؟  یكي از راه
اند. آنھـا كــاملاً راه افلاطون، ارسطو و افلوطین داشتھ

را نشان دادند كھ باید بھ سابقھ دوھزار سـالھ تمـدن 
سوف پاسخي در این باره خود غرب بازگشت كھ این سھ فیل

دارند. راه دوم میان فلاسفھ جدیـد ماننـد ھوسـرل كـھ 
براي نجات فلسفھ از اصالت نفسـاني كتابھـایي نوشـتھ 
است. اما بحث منقذ من الضلال غزالي البتھ نھ آن بحثي 
كھ جیمز از غزالي كرده اسـت بلكـھ قرائتـي كـھ خـود 

گویـد غزالي از عرفان كرده است بسیار مھم است. او مي
منظور من جستجوي حقیقت بوده نـھ تجربـھ دینـي یعنـي 

یافتن حقیقت در تجربھ دیني. 
علم را اولین بار بھ عنوان انكشاف شاید غزالي مطـرح 
كرده است علم یقیني انكشاف است یعنـي یقینـي كـھ از 

شود خیلي مھم است.انكشاف حاصل مي
یك حیح باصاي نیست. تجربھ دیني تجربھ دیني ھر تجربھ

وحي الھي ارتباط دارد. با راه تقرب و ولایـت و سـلوك 
رسد و ھمچنین راه كھ انسان بھ معرفت قلبي و تشریع مي

دین مبتني بر معرفت یقیني حكمت الھي است كھ این كار 
باره غزالـي در اسلام شده است و بھترین بحث را در این

ھ مي ھم آمیختھاي او با بحث كلاكرده است اما گاھي بحث
اما سھرودي بحث تجربھ دینـي و عرفـان را جـز فلسـفھ 

ترین بخش حكمــت بـھ تعبیـر سـھروردي قرار داده، عالي
حكمت ذوقي اسـت كـھ فراتـر از حكمـت بحثـي اسـت. از 
سھروردي تا حكمت متعالیھ ملاصدرا كوشـش عمیقــي بـوده 
براي اینكھ این تجربھ انسان را تجربـھ كننـد و بعـد 

شـش بـیش از ھـزار سـالھ در آنرا تبیین كنند، یـك كو
فرھنگ ما و بر این مبنا حكمي براي این تجربـھ دینـي 

ھاي وجود دارد و علاوه بر اینكھ كتاب عرفاي ما كھ بحث
اند نھ از دیدگاه صرفاً یك عمیق معرفتي را بررسي كرده

اندتجربھ دیني كھ غریبان بھ آن پرداختھ

تجـارب مباحث فراواني در فلسفھ دیـن معاصـر دربـاره
مطرح شـده اسـت؛ ولـي تعریـف mystical experiencesعرفاني

دقیقي از این نوع تجـارب در مباحـث مـذكور بـھ چشـم 
چنان وسیع در نظر گرفتـھ خورد. گاه این تجارب، آننمي
شود كھ ھر نوع حالت غیرعادي دیني، تجربـھ عرفـاني مي

نــان دایـره ایـن تجـارب چآید و گاه نیـز بھ شمار مي
ست كھ تنھا برخي از تجارب عرفاني بزرگ را در محدود ا

گیرد.برمي
بررسي نسبت تجارب عرفاني بـا تجـارب دینـي در آغـاز 

تواند سودمند باشد.مي
بیان دو دیدگاه در زمینھ ارتباط تجربـھ عرفـاني بـا 

تجربھ دیني
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درباره نسبت تجارب عرفاني با تجارب دیني در مكتوبات 
خورد. برخـي از فلاسـفھ، يمعاصر، نظر واحدي بھ چشم نم

انـد و تجارب دیني را بھ اقسـام متعـددي تقسـیم كرده
ــي  ــھ دین ــام تجرب ــي از اقس ــاني را یك ــھ عرف تجرب

ا ر)، تجربـھ عرفـاني Davis» (دیـویس«اند؛ مثلاً دانستھ
یكي از اقسام تجربھ دیني دانستھ است. این نظر دیویس 

اني را و تجارب عرفـرا بسیاري از فلاسفھ دین پذیرفتھ
اند.ترین نوع تجارب دیني دانستھمھم

برخي دیگر نیز تجارب دیني را بـھ دو قسـم عرفـاني و 
مینوي تقسیم كرده و باز تجارب عرفاني را زیرمجموعـھ 

) ٣٠-١٠: صص١٣٨١نیا، اند. (قائميتجارب دیني دانستھ
دیدگاه قبلي نسبت بھ كاربرد تجارب عرفاني صـحیح بـھ 

برخي از تجارب عرفـاني در اصـطلاح رسد؛ زیرا نظر نمي
رایج، دیني نیستند. تجارب عرفاني در این اصطلاح طیـف 

ھاي شـاعرانھ وسیعي از حـالات ذھنـي، از حـالات بصـیرت
ھـاي دینـي ھاي معنوي، رواني و دریافتگرفتھ تا بصیرت

گیرد. بر اساس دیدگاه بالا، نسـبت تجـارب را در بر مي
اظ منطقي، عمـوم و خصـوص عرفاني با تجارب دیني از لح

مطلق است؛ بدین معنا كھ تجارب دیني از تجارب عرفاني 
تر ھستند؛ ولي بر طبق این دیدگاه، نسـبت تجـارب وسیع

عرفاني با تجارب دیني از لحاظ منطقي، عمـوم و خصـوص 
وجھ است؛ بھ عبارت دیگـر برخـي از تجـارب عرفـاني من

، دینـي دیني نیز ھستند؛ اما برخي از تجـارب عرفـاني
نیستند؛ ھمچنین برخـي از تجـارب دینـي نیـز عرفـاني 

باشند.نمي
، ایـن نكتـھ را »جیمـزویلیام «برخي از شارحان آثار 

تنوع «در كتاب » جیمز«اند كھ، زماني  خاطر نشان كرده
، تجربھ عرفاني را بدین معنا لحاظ كـرده »تجارب دیني

اند؛ »دیني«است. بھ نظر جیمز برخي از تجارب عرفاني، 
اما تجارب عرفاني دیگـر دینـي نیسـتند؛ یعنــي جیمـز 

تر را از برخي جھات بسیار وسیع» تجربھ عرفاني«مقولھ 
گیرد؛ بـراي نمونـھ در نظر مي» تجربھ دیني«از مقولھ 

وي برخي از حالات رواني مانند: احسـاس حضـور كسـي در 
داند؛ ھمچنین او برخي حالات اتاق را تجربھ عرفاني نمي

باشـد، عرفـاني را كھ معلول استعمال داروھا ميرواني 
داند. در مقابل، برخي از تجارب عرفـاني ویـژه را نمي

اي كـھ در داند. بھ نظر جیمـز تجـارب عرفـانيدیني مي
اند؛ البتھ او خورد، ریشھ تجارب دینيادیان بھ چشم مي

دانـد و در تمام تجارب دینـي نیرومنـد را عرفـاني مي
كنـد؛ بنـابراین او در واقـع رسي ميھا را بركتابش آن

داند؛ ولي تجربھ عرفاني را زیرمجموعھ تجربھ دیني نمي
شناختي، تجـارب دینـي نیرومنـد یعنـي بنابر دلایل روش
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